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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در این است که آیا ظن در موضوعات حجیت دارد یا خیر؟ تا اینجا بر حسب آنچه از مرحوم شیخ انصاری نقل کردیم،
ایشان مفرماید اگر ما انسدادی شدیم این ظن حجیت دارد، اگر انفتاح (و به تعبیر مرحوم شیخ از ارباب ظنون خاصه)

شویم، دلیل بر حجیت ظن در موضوعات نداریم، یا باید سراغ علم برویم و یا سراغ بینه و فقط از ی راه طبق همین قول به
انفتاح، این ظنون رجال را درست کردند که قابل مناقشه و اشال بود.

دو مورد عمل به ظن در موضوعات در کلام شیخ انصاری(قدس سره)

دو مورد دیر در کلام مرحوم شیخ هست که در این دو مورد نیز علما به ظن عمل مکنند؛

مورد اول: «الثان ف الموارد الت لو لم‌ يعمل‌ فيها بالظن يلزم إبطال الحقوق و تعطيل السوق»، ی مسئله عدالت است بنا بر
اینه بوئیم عدالت مله راسخهی نفسانیه است. در مورد عدالت دو مبنا و تفسیر وجود دارد؛ 1) ی تفسیر این است که

عدالت، همین حسن ظاهر است؛ یعن همین که به حسب ظاهر گناه نمکند و واجباتش را انجام مدهد، این عدالت است، 2)
تفسیر دوم این است که مله راسخهی در نفس است که او را در مقابل گناه نه مدارد و حفظ مکند.

ما در بحث اجتهاد و تقلید، همان مبنای اول را اختیار کرده و گفتیم عدالت همین حسن ظاهر است. حال طبق این مبنا که جمع
زیادی از بزرگان این مبنا را دارند، «فإن العلم بها ف غایة الصعوبة»[1]، مگوئیم امام جماعت باید عادل باشد، شاهد طلاق باید

عادل باشد، شاهد در باب قضاوت باید عادل باشد، شاهد در رؤیت هلال باید عادل باشد. مرحوم شیخ در باب عدالت مگوید
اگر مبنای ما تفسیر دوم از عدالت باشد، ما ظن در موضوع را در اینجا قبول مکنیم؛ زیرا اولا علم در اینجا در غایت صعوبت

است، ثانیاً احتیاط حرج است، ثالثاً رجوع به اصول عملیه نمتوان کرد؛ چرا که علم اجمال داریم و با وجود علم اجمال به
خلاف این اصول عملیه، نمتوان به این اصول رجوع کرد، رابعاً توقف هم نمتوانیم بنیم؛ چون بالأخره مخواهیم ببینیم با

شهادت اینها طلاق واقع مشود یا نه؟ نمشود بوئیم توقف کنیم، چون توقف کنیم دیر چیزی واقع نمشود.

بنابراین، مرحوم شیخ در اینجا ظن به عدالت را مپذیرد. از بعض بزرگان در زمان ما نقل شده که شیخ انسدادی است و حال
آنه اگر شیخ انسدادی بود، نیاز به استثنای این موارد نداشت، همین که ی مواردی را استثنا مکند، ظنون رجال را مخواهد
درست کند، مخواهد ظن در باب عدالت را درست کند یا مورد دیر، اینها خود قرینه است بر اینه شیخ انسدادی نیست. به هر

حال، دیدگاه مرحوم شیخ آن است که اگر ظن در موضوعات مطلقا حجت نیست، ول ظن در باب عدالت حجت است.
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علاوه بر ظن در باب رکعات نماز که حجت است، نمونههای دیری نیز وجود دارد، مثلا در باب قبله از برخ از عبارات
در غنائم دارد: «و ف یت دارد. در اتجاه محتضر به سمت قبله، مرحوم میرزای قمشود که ظن در باب قبله هم حجاستفاده م

کفایة الظن بحصوله أو لزوم تحصیل العلم به قولان، اظهرهما الاول»[2]؛ یعن اگر ظن به سمت قبله داشتیم و محتضر را به
طرف قبله کردیم کفایت مکند. در باب حیض برخ از فقها برای اثبات حیض بودن مگویند همین که زن مظنه به حیض

بودن پیدا کند، کفایت مکند.

نمونه دیر، در باب دخول شهر یا دخول وقت است، الآن نمدانید وقت نماز شده یا نه؟ اینجا برخ از فقها مگویند اگر ظن به
دخول وقت پیدا کردید کاف است. در قیم متلفات، شما ی ماشین یا وسیله دیری را از بین بردی و ضامن که قیمتش را

بپردازی، اینجا باید بوئیم که یقین پیدا کنیم قیمت چقدر است؟ یا اگر ظن به قیمت هم حاصل شود کاف است؟ ظن به قیمت
هم کاف است.

در باب نسب، در باب وقف، حت در باب سیادت، ی راه این است که از طریق شهرت وارد شده و مگویند اگر شهرت قائم
شد بر اینه ی زمین وقف است، همین مقدار کاف است و لازم نیست وقفنامه را پیدا کنیم. بعض مگویند اگر ظن به اینه

این مان وقف است کفایت مکند.

در گذشته بیان شد که به نظر ما عقلا در باب موضوعات، به ظن و گمان عمل مکنند، عقلا در موضوعات نمگویند صد در
صد و حتماً باید یقین پیدا کنیم که این فلان شء است، بله به ظن عمل مکنند. بنابراین، اگر بوئیم 1) بنای عقلا بر عمل به

ظن است، 2) شارع نیز این بنا را ردع نرده، دیر هیچ اشال در عمل به ظن نیست.

البته عقلا چیزی به نام عدالت ندارند، ول عقلا ی انسان را خوب و ی آدم را بد مدانند، حال این کس را که خوب
مدانند، آیا عقلا مگویند یقین داریم که او صد در صد خوب است یا ظن به خوب بودنش برای ما کفایت مکند؟! ظن به

حسن ی شخص در حسن بودن آن شخص نزد عقلا کفایت مکند.

ندارد که البته در این مبنا هم مناقشه کردیم و در این مطلب با مرحوم اصفهان معقل ح ،طبق مبنای مرحوم اصفهان
مخالفیم، مرحوم اصفهان مگوید عقل فقط ادراک داشته و قوه مدرکه است، فقط درک مکند و لذا حم ندارد، ول راجع به

بناء عقلا نمگوید عقلا قوه مدرکه هستند، بله عقلا حم دارند و مگویند «نحن نعتمد عل الظن ف الموضوعات»، «نحن
نحم بصحة البیع»، «نحم بصحة العقد» (بین بنای عقلا و حم عقلا در اینجا فرق نیست؛ یعن شما بوئید سیره عقلا، بنای

عقلا، حم عقلا، اینجا هیچ فرق بین این سه عنوان نمکند).

مورد دوم؛ ظن به ضرر

مرحوم شیخ مفرماید: «فإنّ العلم به غالبا لا يحصل إ بعد الوقوع فيه، و ذلك خلاف ما قد بن عليه الشريعة السمحة السهلة، و
الاحتياط بعد تصويره مدفوع»[3]؛ ی مورد دیر، مورد ظن به ضرر است. در باب ضرر نیز اگر ما ظن به این داریم که این آب

برای ما در وضو ضرر دارد، این ظن کفایت مکند. بعد مفرماید بله، صاحب کشف اللثام گفته است در باب ضرر، خوف
ضرر و احتمال ضرر نیز کفایت مکند و به برخ از روایات استدلال کرده است، منته مرحوم شیخ در آن مناقشه کرده و

مفرماید در باب ضرر لازم نیست که علم داشته باشید که این آب در وضو برای شما ضرر دارد، بله ظن به ضرر هم داشته
باشید کفایت مکند.



جمعبندی بحث و بیان دیدگاه برگزیده

مرحوم شیخ انصاری با اینه انفتاح است، اما سه مورد را استثنا مکند که به نظر من بهترین دلیل بر انفتاح بودن مرحوم
شیخ است. اگر کس انسدادی بود و گفت هر موضوع هر جای ظن به او پیدا کردید کفایت مکند، نیازی به استثنا کردن
ندارد، اما مرحوم شیخ مثلا در آب وضو مفرماید باید یقین پیدا کنید که این آب مطلق است و اگر ظن به مطلق بودن آب

داشته باشید، کفایت نمکند. این خود قرینه خوب است بر اینه مرحوم شیخ انفتاح است.

به نظر ما، اگر بوئیم 1) بنای عمل عقلا یا سیره عقلا یا حم عقلا (هر تعبیری کنیم فرق نمکند)، بر اعتماد به ظن شخص در
موضوعات صرفه است (مثلا عقلا مگویند اگر تو ظن شخص به دخول وقت پیدا کردی، برای تو کاف است یا اینه اگر ظن

به این پیدا کردی که این دم است بر تو کاف است، اگر ظن به این پیدا کردی که آب است کفایت مکند)،

2) شارع نیز این بنا را ردع نرده و امضا کرده، مخصوصاً موارد امضا مثل قبله، قیم متلفات، عرش جنایات، دخول وقت،
دخول ماه را نیز به عنوان مؤیِد امضای شارع قرار بدهیم، بعد ی قاعده کل به دست آورده و مگوئیم: «الظن ف الموضوعات

حجةٌ» اگرچه انفتاح باشیم.

اگر انسدادی شدیم، همان گونه که ظن در احام به دلیل انسداد حجیت پیدا مکند، ظن در موضوعات نیز روی دلیل انسداد
بدون هیچ تردیدی حجیت پیدا مکند، مر آنکه کس بوید ادله انسداد فقط در باب احام است، اما اگر کس گفت ادلهاش

اطلاق دارد، هر ظنّ حجت است، اما بر اساس انفتاح، ما ی اصل داریم به نام اصل عدم حجیت ظن، مگوئیم این اصل با
این بنای عقلا در موضوعات تخصیص مخورد، عقلا در موضوعات ظن را کاف مدانند.

به بیان دیر، ما سه چیز بیشتر نداریم؛ یقین، ظن و ش. اصلا بحث اطمینان در ادله فقه ی جایاه مستقل ندارد، عرف
اطمینان را نیز نازل منزله علم مداند و اصلا نیاز به این نیست که بوییم چه دلیل داریم شارع اطمینان را حجت قرار داده،
دلیل نمخواهد! اطمینان هم مثل علم مماند. لذا بعد از علم نوبت ظن است، این ظن در احام مسلماً به درد نمخورد مر

دلیل داشته باشیم برای اعتبار ظنون خاصه در برخ از موضوعات.

نته قابل تأمل آن است که اگر ظن در موضوعات را عقلا حجت مدانند، شما در باب اصول عملیه مگوئید ش در آنجا،
شامل ظن هم مشود. در استصحاب، حت ظن به خلاف حالت سابقه هم داشته باشید، باز استصحاب جریان دارد، در باب

اصالة الطهاره حت ظن به نجاست هم داشته باشیم، فقها مگویند اصالة الطهاره اینجا جاری م شود. حال جمع این سخن با
بحث امروز چیست؟

روایت اخلاق؛ فضیلت ماه شعبان

حدیث به مناسبت ماه شعبان مخوانم از ی از کتُب شیخ صدوق(قدس سره) به نام: «فضائل الاشهر الثلاثة رجب، شعبان و
رمضان» که کتاب بسیار خوب است. وقت چنین ماههای فرا مرسد، خودمان برای خودمان این روایات را بخوانیم، کار

نداشته باشیم مخواهیم در منبر بوئیم، عیب ما این شده که وقت مخواهیم منبر برویم و حدیث مخواهیم بخوانیم، کتابهای
حدیث را ناه مکنیم این اشال به ماست! من در درجه اول خودم را عرض مکنم که باید همیشه با این روایات انس داشته

باشیم.

الآن ماه شعبان است، ی مرور اجمال درباره روایات ماه شعبان برای خودمان داشته باشیم و جزء مطالعات اصل قرار



بدهیم، ماه رمضان که مرسد ی مرور اجمال بر این روایات باب ماه رمضان داشته باشیم و این خیل مهم است. دأب
بزرگان همین بوده است. مرحوم صدوق این کتاب را که نوشته، قطعاً ی از انیزههایش این بوده که خودش متوجه شود که

ماه شعبان چه خبر است؟ چه آثار و برکات دارد، به عنوان ی عالم خودش برای خودش ی اطلاعات به دست بیاورد، اینها که
جمعآوری مشود، به صورت کتاب اینها را عرضه کرده است.

در روایت اول، از امام صادق(عليه السلام) نقل مکند که حضرت فرمود: «قَال صيام شَهرِ رمضانَ ذُخْر للْعبدِ يوم الْقيامة»[4]؛
روزه ماه رمضان، ذخیرهای است برای عبد در روز قیامت، به نظرم مرسد از نقاط افتراق بین ماه رجب و شعبان، آن است که

اکثار صیام در شعبان سفارش شده؛ یعن به اول و وسط و آخر اکتفا ننیم، به ی روز و پنج روز اکتفا ننیم، اگر متوانید
تمام روزهای شعبان را روزه بیرید.

«و ما من عبدٍ يثر الصيام ف شَعبانَ ا اصلَح اله امر معيشَته و كفَاه شَر عدُوِه»؛ اگر عبدی اکثار صیام در ماه شعبان کند،
دو اثر برای او است؛ 1) خدا امر معیشت او را اصلاح مکند و روزه ماه شعبان، ی اثر مستقیم با رزق و زندگ انسان دارد،
البته زندگ به معنای اعم، این «اصلح اله امر معیشته» را نباید فقط به قسمت اقتصادی و رزق مادی معنا کنیم، بله به معنای

اصلاح امور زندگ شخص است و زندگاش ثبات پیدا مکند، اگر اشالها، اضطرابها، مشلات دیری داشته باشد به
برکت صیام شعبان خدای تبارک و تعال امر او را اصلاح مکند.

2) اثر دوم، آن است که انسان از شر دشمنش مأمون مماند و خدای تبارک و تعال دشمن را از او دفع مکند. این هم مطلب
مهم است. گاه اوقات انسان نمداند چه افرادی چه دشمنای با انسان دارند. مثلا گاه مشنود کس در ی جا این بغض
خودش را نسبت به انسان اظهار کرده، که این بغض مراحل دارد؛ ی مرحلهاش این است که انسان ی جای اظهار مکند و

ی مراحل بالاتری (خدای نرده) ممن است پیدا کند و آدم همیشه باید از شر عدوش به خدا پناه ببرد. در دعای سمات که در
عصر جمعه وارد شده آمده: «اعوذ ب من انسان سوء»، اینها خیل مهم است از اذکاری است که باید بخوانید.

از چیزهای که بین ما ی مقدار کم شده، مراقبت و مداومت بر ذکر است. غالب علمای بزرگان ما اهل ذکر بودند، تا ی جا
منشستند و فرصت داشتند و کاری نداشتند، ذکر خودشان را شروع مکردند، اما ما گاه اوقات ی ساعت ی جا بیار

نشستیم و کاری هم نداریم، حت حاضر نیستیم ی ذکر لسان شروع کنیم و داشته باشیم! مقید باشیم، درست است گذشتههای
ما هدر رفته (من خودم را عرض مکنم)، ول اگر بوئیم ی ساعت از عمرمان باق مانده، در همین مدت خودمان را اصلاح

کنیم و مقید بر این امور باشیم. ذکر را داشته باشیم و این دعاهای که وارد شده را بخوانیم.

در این روایت حضرت مفرماید: «انَّ ادنَ ما يونُ لمن يصوم يوماً من شَعبانَ انْ تَجِب لَه الْجنَّةُ»؛ کمترین چیزی که برای
صائم در شعبان هست، خدای تبارک وتعال بهشت را بر او واجب مکند. روایت را در درس قبل خواندیم که در آن روایت
آمده بود: «و من صام اربعةَ ايام من شَعبانَ ۇسع علَيه ف الرِزْقِ»[5]؛ اگر کس چهار روز از شعبان را روزه بیرد، رزق او

وسیع مشود.

به هر حال، اقل از «یثر» در روایت قبل، چهار روز مشود. خداوند همه ما را موفق به صیام شعبان و رمضان بفرماید ان شاء
اله.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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ندَ بمحا نع هال همحر ِبدَّثَنَا اح قَال نْهع هال رِض هيوابب نب نيسالْح نب لع ندُ بمحفَرٍ معو جبا يهخُ الْفَقنَا الشَّيرخْب[4] ـ «ا

نفَرِ بعادِقِ جالص نع ماشالْه لفَض نب هدِ البع نع نمحدِ الربع نب ونُسي ندٍ عيبع نب يسع ندُ بمحدَّثَنَا مح قَال رِيسدا
هيشَتعم رما هال لَحصا انَ ابشَع ف اميالص رثدٍ يبع نا مم و ةاميالْق مودِ يبلْعل انَ ذُخْرضمرِ رشَه اميص دٍ(عليه السلام) قَالمحم
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